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آسيب شناسى مديريت از منظر اسلام
 روح اله كريمى خويگانى۱ و محمد نادرى۲

چكيده
زمينه و هدف: هر مديريتى اگر بخواهد تداوم پيدا كند بايد مقتضيات آن موجود و موانعش مفقود باشد. 
شناسايى موانعى كه از منظر اسلام، به عنوان آفات وآسيب ها، از تداوم حركت  بالنده مديريت و فرماندهى 
اسلامى جلوگيرى مى كنند مى تواند ما را در نحوة مديريت مبتنى بر موازين اسلامى و جلوگيرى از سقوط و 

انحطاط بر اثر جهل و نادانى و عدم پايبندى به دستورهاى شرع مقدس يارى نمايد. 
روش ها: در اين مطالعه كيفى، با جست وجو و تحقيق در كتب اصيل اسلامى و مديريتى و با استفاده از 
كلمات كليدى مرتبط و بررسى منابع الكترونيكى از بانك اطلاعاتى گنجينه نور، سيره نبوى و منهج النور 
حاوى مجموعه اى كامل از احاديث و روايات اسلامى با قابليت دسترسى به موضوعات مورد نياز، مطالب 
مربوط به آسيب ها و راه هاى مقابله با آن از منظر قرآن و نهج البلاغه و روايات، استخراج و تحليل گرديد. 
يافته ها: سپردن كارها به دست افراد نامناسب، تملق پذيرى و تملق گويى، استبداد رأى، رعايت نكردن 
مساوات و تبعيض بى دليل ، عدم پايبندى به عهد و پيمان، قاطعيت بيش ازحد و بدون نرمش، تقدم رابطه 
برضابطه، عدم استفادة صحيح از ابزار تشويق و تنبيه، ضعف مديريت، از جمله مواردى هستندكه در آسيب 

شناسى مديريت از منظر اسلام مورد توجه قرار مى گيرند.
نتيجه گيري: موفقيت و مصونيت مديران در حكومت اسلامى منوط به توجه به مؤلفه هايى مانند انتخاب 
مديران عادى، استفاده درست از ابزار تشويق و تنبيه، تبعيت از مافوق، مشاركت دادن ديگران، پايبندى به 
عهد و پيمان، مقابله با پيمان شكنى و قاطعيت است كه دين مبين اسلام بر رعايت آنها تأكيد جدى دارد. 
قطعاًپرداختن به اين مؤلفه ها و اهتمام به آموزش و توجيه مديران و به كارگيرى آنها در اين خصوص،كار 
آيى و اثر بخشى و وصول به اهداف را افزايش مى دهد و به مديران توانايى مى بخشد كه جامعه را به سوى 

اهدف متعالى رهنمون شوند. 
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مقدمه 
از نظر روايات اسلامى پس از اثبات لزوم تشكيل حكومت اسلامى به اين مهم توجه مى شود كه 
بر  بنا  مديريت  (نبوى،1386: 29).  مى دهند  تشكيل  مديريت ها  را  حكومت  و  نظام  پيكره  اجزاى 
 ministrave +ad كه شامل دو جزء لاتينى يعنى Administer اصل تحليل انگليسى واژگان
يعنى  گيرى  نتيجه  اين  بر  استناد  با  مديريت  بنابراين  مى رساند.  را  كردن  خدمت  معناى  است، 
خدمتى كه شخصى براى شخص ديگر ارائه مى كند (سيدى،1380: 33). اين معنا كاملاً منطبق 
است با حديثى كه از پيامبر (ص)روايت شده است كه فرموده اند: سيد القوم خادمهم: رييس يك 
گروه، خدمتگزار آنهاست (مجلسى،1375،ج73: 274). در متون اسلامى كلمه مدير نيامده ولى به 
كلمه مدبر اشاره شده است: فالمدبرات امراً. (نازعات/5)«مدبرات» از ماده «تدبير» به معنى عاقبت 
به  كار  يافتن  سامان  سبب  آينده نگرى  و  عاقبت انديشى  كه  آنجا  از  و  است،  انديشيدن  را  چيزى 
نحو احسن مى گردد، واژه «تدبير» در اين معنى نيز به كار مى رود (مكارم شيرازى، ج  76). برخى 
 ۱ مى كنند  معرفى  مادى  جهان  مديران  را  ملائكه  و  دارند  ملائكه  مديريت  به  اشاره  نيز  مفسران  از 
(طباطبايى،1417ق،ج20: 181). البته لازمه مديريت، تدبير است؛ زيرا تا كسى تدبيركننده (مدبر) 

نباشد، نمى تواند مدير باشد.
نظر  از  دارد.  وجود  مديريت  تعريف  مديريت،  كتب  نويسندگان  و  مؤلفان  تعداد  به  تقريباً   
سنتى مديريت عبارت است از: «به كار گرفتن كليه امكانات موجود در موقعيتى خاص به منظور 
مديريت:  كه  معتقدند  برخى  امروزه  زاده،1387).  مشخص»(عظيم  هدف هاى  يا  هدف  به  رسيدن 
آگاهى هاى  براساس  سازمان،  دريك  معنوى  و  مادى  واستعدادهاى  امكانات  مجموعه  ادارة  «هنر 
مناسب، به خاطررسيدن به هدف است» (تقوى دامغانى، 1380: 18). يا تعبير شهيد مطهرى كه 
بهتر بسيج كردن و بهترسامان  مى فرمايد: «مديريت انسان ها و رهبرى آنها عبارت است از: فن 
طور  به  آنها» (مطهرى،1358: 315).  كاربردن  به  و  انسانى  نيروهاى  كردن  بهتركنترل  و  دادن 
خلاصه مديريت اسلامى را شايد بتوان اين گونه تعريف كرد: «باورهاى الهى و معارف دينى برنامه 

1. البته برخى معتقدند كه اين قول همه مفسران است (قرطبى،ج 19:194).
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ريزى و سازماندهى تصميم گيرى مهارت هاى مديريتى همراه با خلاقيت توليد يا اجراى طرح». به 
تعبير ديگر اين نگاه مديريتى را مى توان متأثر از نظام ارزشى حاكم بر جامعه دانست. در مديريت 
اسلامى رعايت قوانين شرع مقدس از مهم ترين مسائل بوده و بايد با حساسيت بسيار دنبال شود. 
وجه تمايز مديريت اسلامى و غير اسلامى اين است كه مديريت اسلامى مبتنى بر دو اصل تعالى 
و رشد انسان و تأمين نيازهاى مادى انسان است و اين زمانى ارزشمند است كه در خدمت تعالى 
انسان باشد؛ ولى در مكاتب شرق و غرب اصول مديريت مبتنى بر تأمين نيازهاى مادى است، نه 

افزايش مكارم اخلاقى و اعتقادات.
گرچه بديهى است كه هر انسانى در معرض لغزشگاه ها و وسوسه هاى شيطانى قرار دارد ولى 
بر كسى پوشيده نيست كه پست و مقام و مدير بودن يكى از زمينه هايى است كه شيطان براى 
فريب انسان ها از آن استفاده مى كند.از اين رو مديران در جامعه اسلامى بايد بر هواى نفس خويش 
مسلط شوند تا از وسوسه هاى شيطانى در امان بمانند و بتوانند در صراط مستقيم حركت كنند.

امير المومنين على عليه السلام مى فرمايند: اجل الامراء من لم يكن الهوى عليه اميراً: با عظمت ترين 
مديريت،  در   .(199 (آمدى،1372:ج1:  نباشد  حاكم  او  بر  نفس  هواى  كه  است  كسى  اميران 
آسيب ها و لغزش هاى بسيارى وجود دارد انسان هاى ضعيف را منحرف مى سازد. شناخت لغزش ها 

در امر مديريتى ضريب موفقيت مديران را افزايش مى دهد. 
و  ضرب  كوب،  خسارت،  زيان،  صدمه،  رنج،  درد،  گزند،  معناى «آزار،  به  لغت  در  آسيب   
كاركردهاى  بنيان  مطالعه  از:  است  عبارت  شناسى  آسيب  و  است  ضربه»(عميد،1375:73)آمده 
 .(10 سروستانى،1386:  (صديق  است  امراض  علل  و  فرآيندها  مطالعه  ديگر  بيان  به  نابسامان. 
آسيب ها كه به گفته فرهنگنامه آكسفورد از بى نظمى و اختلال ساختارى و فكرى ناشى مى گردند 
صورت  در  وسپس  شوند  شناخته  گوناگون  ابعاد  در  نخست  بايد  زاده،1380: 95)،  جمعه  (امام 

بروز، بدون اتلاف وقت،  براى زدودن آنها اقدام معقول صورت پذيرد.
 بنا براين آسيب شناسى مديريتى يعنى «مطالعة نابسامانى، اختلال، عدم هماهنگى و تعادل در 
كاركردهاى مربوط به نحوة مديريت مديران و فرماندهان» كه ما از منظر اسلام بدان ها مى پردازيم. 
هر مديريتى ممكن است پس از شكل گيرى با آسيب هاى مختلف مواجه گردد كه نه فقط  اصولاً 
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از كارايى آن بكاهد، بلكه رفته رفته اساس آن را تهديد  كند؛ از اين رو لازم است دربارة مديريت 
مديران و فرماندهان به آسيب شناسى پرداخت.آسيب شناسي مديريت، بحثي از فرايندهاي مربوط 
به مديريت ارائه مي كند كه به مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي ها در حوزه مديريت مي پردازد و 

هدف اساسي از اين روند، چند نكته حائز اهميت است:
1ـ مطالعه و شناخت آسيب هاي مربوط به حوزه مديريت و علل پيدايي آنها؛ زيرا تشخيص درست 

و به موقع آسيب ها، نخستين گامى است كه مى توان با آن مبارزه كرد.
2ـ پيشگيري از وقوع نابهنجاري ها در حوزه مديريت؛ چه آنكه مديران نالايق، نهاد مديريت را به 
مثابه پل بحران قرار خواهند داد، چنانكه در مديريت عثمان و حاكميت او بر اجتماع اسلامي، 
حوزة  در  انحرافات  اين  اگر  كه  گرديد.  اجتماعي  حادّ  هاي  بحران  به  عبور  پل  مديريت  خود 
مديريت از آغاز مورد شناسايي قرار مي گرفت، تاريخ اسفبار دور ه هاي بعدي در تاريخ اسلامي 

ظاهر نمي شد و چهره تاريخ به گونه اي ديگر ترسيم و تصوير مي گرديد. 
شيوه هاي  از  استفاده  و  علمي  هاي  روش  كارگيري  به  و  مديريت  حوزه  در  كجروان  درمان  3ـ 

مناسب براي قطع ريشه ها و انگيزه هاي اين كجروي ها. 
مديريت؛  حوزه  در  انحرافات  مجدد  بازگشت  از  جلوگيري  و  پيشگيري  براي  درمان  تداوم  4ـ 
جلوگيري  در  را  فراواني  نامه هاي  و  نمود  شناسي  آسيب  موقع  به  علي-عليه السّلام-  چنانكه 
آنان  با  و  نگاشت  خود  حكومتي  حوزه  فرمانروايان  و  مديران  وگستردة  اندك  انحرافات  از 
در قدم اول پيدايش انحراف در ساخت مديريتي، برخورد شايسته و مناسب كرد (نادرى و 

كريمى،64:1390).
هدف تحقيق: 

بيان آسيب هاى مديريتى از منظر قرآن، نهج البلاغه و روايات و راه مقابله با آن. 
مهم ترين سؤال

1ـ آسيب هاى مديريتى از منظر قرآن، نهج البلاغه و روايات و راه مقابله با آن كدام است؟
2ـ راه هاى مقابله با آسيب هاى مديريتى چيست؟
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روش
روش تحقيق در اين مقاله اسنادى و كتابخانه اى است كه به توصيف آسيب هاى مديريتى از منظر 
قرآن، نهج البلاغه و روايات و راه مقابله با آن بر اساس قرآن، روايات اهل بيت- عليهم السلام- و 
نهج البلاغه پرداخته شده است. اين پژوهش يك بررسي مروري است. در اين بررسى، با جست وجو 
و تحقيق در كتب اصيل اسلامى و مديريتى و با استفاده از كلمات كليدى مرتبط و بررسى منابع 
نور، سيره نبوى و منهج النور حاوى مجموعه اى كامل از  بانك اطلاعاتى گنجينه  الكترونيكى از 
احاديث و روايات اسلامى با قابليت دسترسى به موضوعات مورد نياز، مطالب مربوط به موضوع 
استخراج و تحليل گرديد. واژه اى كه مسلمانان و عرب ها براى مديريت به كار برده اند، واژة «تدبير» 
است. اين واژه به معناى مديريت در مهم ترين منابع انديشه مديريتى و سياسى مسلمانان مانند 
ابن  همچنين  و  بود  ماوردى  معاصر  كه  فرّاء  ابوالعلى  است.۱  آمده  ماوردى  السلطانيه»  «الاحكام 
خلدون اين واژه را در كتاب «مقدمه» فراوان استفاده كرده اند.ابن سينا در كتاب «تدابير المنازل و 
السياسات الاهليه» و فارابى در «آراء اهل المدينه الفاضله» اين واژه را به معناى مديريت به كار برده 
اند. از آنجايى كه مديريت مجموعة اوامر و نواهى به مردم است واژه «امِرهَ» كه از كلمه «أمر» گرفته 
شده در سخنان حضرت على -عليه السلام- فراوان آمده است. واژه «قدرت» نيز از آنجايى كه همان 
اعمال مديريت بر نيروهاى تحت فرمان است در روايات منتسب به امير المومنين (ع) زياد به كار 
رفته است. در لسان ائمه اطهار -عليهم السلام- كلمات سيادت«السيّد»، آقا و سرورى بر زير دستان 
و «سياست» به معنى مديريت استفاده شده اند و نهايتاً واژه هاى «راعى»، «عامل» و «والى» به نوعى 

تداعى امر مديريت هستند (سيدى، 1386: 88).

يافته ها
اين پژوهش مبنى بر اين است كه در بحث مديريتى آفات و آسيب هايى وجود دارد كه پاسخ به 

سؤال تحقيق در يافته ها به شرح جدول شماره 1آورده شده است:

1. ماوردى كتابش را با اين جمله آغاز مى كند: «از آنجا كه احكام سلطانى براى متوليان امور شايسته تر است و آميختگى آن با تمام 
احكام، آنها را از بررسى آن به خاطر مشغول شدن به سياست و مديريت باز مى دارد، براى آن كتاب مستقلى نوشته ام».
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جدول1: نتايج مطالعات مرورى
راهبردهاآسيب هاموضوع

عدم رعايت اهليت ها 

- خيانت به خدا و رسول و مسلمانان 
- زمينه شكست دولت ها

- ضايع و نابود شدن آدم هاى خوب 

- عدم انتخاب افراد صرفاً روى خوشبينى واطمينان شخصى مدير 
-ملاك هاى گزينش: خيرانديش براى مكتب و نظام، پاكدامنى، 

علم وبردبارى، رأفت نسبت به ضعفا و مقاوم بودن در برابر اقويا، 
قدرت و استقامت در كار، جوانمردى ومردانگى، اصالت خانوادگى، 

بلندى همت، شجاعت ودليرى، سخاوت وبخشندگى
-به كار نگرفتن افراد بخيل و تنگ نظر، بى وفا و عهد شكن،
جاه طلب و ستمگر، رشوه گير، مخالف با دين و ارزش هاى 

دينى،طالب حكومت، كم تجربة خود رأى

رعايت نكردن 
مساوات و تبعيض 

بى دليل 

-تزلزل پايه هاى حكومت
-شورش رعيت و زير دستان
-عدم نفوذ و اعتبار دستورها

-سرنگونى و دخول در آتش جهنم

-خشكاندن خصيصيه هاى تبعيض در دل
- عدم واگذارى امتيازات به خويشاوندان و نزديكان

- اتخاذ روش مديريتى مبنى بر به طمع نيفتادن ديگران 
-صبر و مقاومت در برابر زياده خواهى اطرافيان
- به فرجام انديشيدن و روز حشر و حسابرسى

عدم استفادة صحيح 
از ابزار تشويق و 

تنبيه 

- بى رغبت كردن نيكوكاران 
- وا داشتن تبهكاران به بد كارى 

-شعله ور شدن آتش لجاجت به دليل زياده 
روى در تنبيه

- تملق بودن ستايش بيش از استحقاق
- درماندگى يا رشك بردن ستايش كمتر از 

استحقاق 
- افزون تر كردن ميزان لجاجت به واسطه افراط 

در سرزنش كردن

- تنبيه كردن خطا كار به وسيلة پاداش دادن به نيكوكار 
- مقدار رنج هر فرد را در نظرداشتن و رنج يكى را به حساب 

ديگرى نگذاشتن.
- موجب نشدن بزرگى كسى براى بزرگ شمردن رنج اندك او

- موجب نشدن فرودى رتبة فردى براى خوار به حساب آوردن 
كوشش بزرگ وى.

- متناسب بودن تشويق و تنبيه با اهميت و مقدار كار انجام شده.
-جنبه تأديبى داشتن تنبيه 

-زياده روى نكردن در تنبيه 
-با تذكر شروع شدن تنبيه 

سرپيچى از دستور 
مافوق

- پيروى نكردن زيردستان از مدير به سبب 
پيروى نكردن از مافوق 

- پيروى نكردن از مافوق خود نشانة بى حكمتى 
- استحقاق عقاب شدن به واسطه تخلف از امر مافوق 

- وجوب اطاعت از فرماندهان و مديران در حكومت اسلامى 
-اطلاق پيروى از مديران و فرماندهان در رديف پيروى از رسول 

اكرم

تملق پذيرى و تملق 
گويى

-مؤمن واقعى به شمار نرفتن كسى به دليل 
صفت تملق وچاپلوسى او 

-تملق و چاپلوسى مانعى براى اداى واجب و 
توزيع حقوق توسط مدير

-تملق و چاپلوسى بهترين موقعيت براى شيطان 
به منظور تباهى كشاندن اعمال نيك مدير 

پرهيز از چاپلوسى و تملق و تعريف بيش از حد ديگران

استبداد به رأى 
- به هلاكت رسيدن

- فساد فكر 
- تضعيف دين 

- نزديك شدن به انحراف 
- تقويت روحيه خودپسندى،خودبزرگ بينى وغرور.

- تأكيد بر مشورت با صاحبان انديشه، خردمندان و اهل فن به 
منظور بهره مند شدن از درخشش افكار و تبلور انديشه هاى درست 

و شناسايى موارد خطا و اشتباه 
- يادآورى عظمت خدا در برابر غرور و خود پسندى

عدم پايبندى به عهد 
و پيمان

بازخواست از عهد وپيمان در پيشگاه الهى
- تنزل پيدا كردن مقام و اعتبار مدير

- پايين آمدن اعتبار و ارزش انسان در پيشگاه الهى 
- ازصفات منافقين
- سرچشمه از كفر

- التزام به وفاى به عهد

ضعف مديريت
- سياه كردن دل

-كاستى دين
-زوال نعمت
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1ـ عدم رعايت اهليت ها
بزرگ ترين آفت يك نظام،عدم رعايت اهليت ها در مديريت است؛ يعنى افرادى بر سركارها گمارده 
شوند كه شايستگى وتوانايى هاى لازم براى آن امور را نداشته باشند (دلشاد تهرانى، 1385: 215). 
يك مدير، مسئول تمامى كارهايى است كه افراد به كارگمارده اش انجام مى دهند۱. رعايت اهليت 
در انتخاب و واگذارى كارها از مهم ترين مسائل در مديريت است. در تفسير المنار روايتى از بخارى 
رَ الِى غَيرِ اهَلهِِ فَاَنتَظِروا السّاعَه»: آن گاه كه كار به دست نا اهلان سپرده  نقل شده كه «اذِا وَسّد الامَ
شود منتظر قيامت و هلاكت باشيد (رشيد رضا، 1354ق: 173). از مهم ترين آسيب هاى مديريت، 
عدم توانايى در شناختن و سپردن كارها به كاردانان شايسته و متخصصان كارآمد و قراردادن نا اهلان 
اخلاقى،  آسيب هاى  وجود  هم  نامطلوب  روش  اين  عمدة  علت  و  است  مديريتى  جايگاه هاى  در 
اجتماعى، سياسى در روابط نادرست مديريتى است و نتيجه آن هم نفوذ فرصت طلبان و انزواى 
افراد سالم و صالح است (جوبينه، 1385:11). رسول خدا -صلى االله عليه وآله و سلم- فرمود:«مَن 
هُ فَقَدْ  يِ بّ وَسُنَهُ نَ اسِتَعمَلَ عَامِلاً مِن الَمُسلِمينَ وَهُوُيَعلَمُ انََّ فيهِم اوُلى بذلكَِ مِنهُ وَاعَلَمُ بِكِتابِ االلهِ 
خانَ االلهُ وَ رسَُولهَُ وجََميعِ المُسلِمينَ»: هركه يك نفر را مسئول تعدادى بكند و بداند در ميان آنها 
كسى بهتر و لايق تراز او هست، به خدا و رسول ومسلمانان خيانت كرده است. (علاءالدين،1409: 
فرمانده  يا  مدير  پاى  به  دهد،  رخ  شدگان  منصوب  سوى  از  وجرمى  هرظلم  كه  نيست  شكى   .(19
فل»؛ «ازبين رفتن  وَلِ باِ صِطناعِ السَّ نوشته مى شود. اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز فرمود:«زوَالُ الدُّ
حكومت ها در اثر به كارگرفتن آدم هاى فرومايه و بى لياقت است» (شيخ الاسلامى،1381: 342- 
343). و در جاى ديگر اشاره نمودند كه: «اذِا مَلكَِ الارَاذِلُ هَلَكَ الافَاضِلِ»؛ «هرگاه آدم هاى فرومايه 

متولى امور شوند،آدم هاى خوب، ضايع و نابود مى شوند» (شيخ الاسلامى1381:342).
1-1- ملاك انتخاب وگزينش

عجيب  و  مى كند!  پيدا  زيادى  دوستان  مى گيرد،  قرار  امور  و  قدرت  مسند  در  فردى  وقتى 
به  گاهى  بود.اينان  خواهند  برخوردار  نيكوتر  ظاهر  به  اخلاق  از  غالباً  دوستان  نوع  اين  كه  است 

1. «مى گويند،روزى بهلول به هارون الرشيد احترام نكرد.هارون كه عصبانى شده بود پرسيد: مگر تو نمى دانى من كيستم ؟بهلول گفت: 
آرى، توهمان كسى هستى كه هرجا درحكومت تو جرمى اتفاق بيفتد تومسئول آن هستى»(رحيمى، 1385: 368).
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لباس زهاد در مى آيند؛ زمانى از شهامت و شجاعت دم مى زنند؛ و ساعتى خود را انديشمند قرن 
تصور مى فرمايند؛ درحالى كه اين گونه سخنان[وحركت هاى تصنعى]ترفند ها و نقشه هايى است 
كه فرصت طلبان مى كوشند از طريق آن ذهن مصادر امور را به خود جلب كنند (فاضل لنكرانى 
،1381: 95). مدير و فرماندة بزرگ عالم بشريت - على عليه السلام – توصيه مى نمايد كه مالك 
اشتر، هيچ گاه شناخت هاى شخصى خود را ملاك انتخاب قرارندهد۱؛ بلكه به سابقة ايشان وحسن 
صداقت و پاكدامنى وتأييد عرفى آنان توجه كند.لذا مى فرمايد:«... ديگرآنكه نبايد انتخاب معاونان 
صرفاً روى خوشبينى واطمينان شخصى مدير به آنان باشد؛ زيرا برخى از مردان با چاپلوسى وخوش 
خدمتى مى كوشند خود را نزد فرمانداران، با تدبير و وارسته وكاردان جا بزنند، حال آنكه در وراى 
اين چهره ها ازدرستى،امانت ودلسوزى خبرى نيست. پس آنان را با كيفيت همكارى شان با نيكان 
پيش از خودت بيازماى و بهترينشان را كه درميان مردم به راستى وپاكدامنى معروف اند و در 
مردم اثر بهترى داشته اند، برگزين؛ زيرا اين امر، دليل بر پيروى تو از فرمان خدا وامام تو خواهد 

بود» (نهج البلاغه،1379، نامه 53).
در بينش اسلامى و نامه 53 نهج البلاغه، ملاك هاى زير براى برگزيدن مسئولان در نظرگرفته 
شده است: خيرانديش براى مكتب و نظام، پاكدامنى، علم وبردبارى، رأفت نسبت به ضعفا ومقاوم 
بودن در برابر اقويا، قدرت و استقامت در كار، جوانمردى ومردانگى، اصالت خانوادگى، بلندى 

همت، شجاعت ودليرى، سخاوت وبخشندگى.۲
2-1- چه كسانى لياقت مسئوليت ندارند؟

ندارند  را  مسئوليت  پذيرش  شرايط  كه  كسانى  بيان  به  درخطبه اى  السلام-  على -عليه  امام 
ماءِ وَ المَغانمِِ وَ  مى پردازد و مى فرمايد: «قَد عَلمِتُم انََّهُ لايَنبَغى انَ يَكُونَ الوالىِ عَلَى الفُْرُوجِ وَ الدِّ
الاحَكامِ وَ امِامَهِ المُسلمِين»؛ شما خوب مى دانيد مديريت و مسئوليت جان و مال و ناموس مردم 

واحكام خدا و رهبرى را نمى توان دست كسانى داد كه:

1. سرجيمز استوارت از دانشمندان مديريت مى گويد: «درجايى كه دست لازم باشد، بردگان را بايد ترجيح داد وجايى كه سر لازم باشد 
وانديشه،آزادمردمان رجحان دارند» (اخترى، 1369: 106).

2. در قرآن كريم ملاك برگزيدن طالوت براى فرماندهى، علم و قدرت جسمانى معرفى شده است(بقره/246).
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«الَبَخيلُ فَتَكُونَ فى امَوالهِِم نهَمَتُهُ»: «بخيل و تنگ نظر هستند كه فقط در فكرجمع كردن اموال 
هستند و نه خرج كردن».

«وَلاَ الجَاهِلُ فَيُضِلَّهُم بجَِهلهِِ»:«بى وفا و عهد شكن هستند كه با عهدشكنى ارتباط خود با مردم 
را قطع مى كنند».

وَلِ فَيَتَّخِذُقَوماً دونَ قَوم»: «جاه طلب و ستمگرند و با ستم خود، حق مردم را  «وَلاَ الجافىُِ للِدُّ
غصب و سهم آنان را قطع مى كنند».

«وَ لاَ المُرتَشِى فىِ الحُكمِ فَيَذهَبَ باِلحُقُوقِ وَ يَقِف بهِا دُونَ المَقَاطِع»: «رشوه مى گيرند و حقوق 
مردم را ضايع مى كنند و حق را به كسى مى دهندكه خواسته هاى طمع گونه آنان را برآورده سازد» 

(نهج البلاغه، 1380،خطبه131).
رسول خدا (صلى االله عليه وآله وسلم) فرمود:«مَن ولى احََداً منَِ النّاس اتََى بهِِ يَومَ القيامَهِ حَتّى 
يُوقفَِ علَى جِسرِجَهَنَّمَ فَانِ كانَ مُحْسِناً نجَى وَ انِ كانَ سَيِّئاً انِخَرَقَ بهِِ الجِسر.»؛ هركه فردى را به 
نجات  بود  خوبى  آدم  شخص  اگرآن  مى دارند؛  نگه  جهنم  پل  روى  را  او  كند،  انتخاب  مسئوليتى 

مى يابد وگرنه به داخل جهنم مى افتد (رحيمى، 1385: 91).
يكى ديگر از كسانى كه لياقت پذيرش مسئوليت ندارد، انسان كم تجربة خود رأى است. شيخ 
نَ القْليلُ التَّجرِبةَِ المُعجُبُ برِايَهِ فى  صدوق از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است:«لاَيَطمَعَّ

رِئاسَهِ». فرد كم تجربة خودرأى نبايد در رياست طمع بندد (مجلسى ،1403 ق:67).
نقل شده است گروهى نزد پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم)آمده و از ايشان درخواست مقامى 
كردند حضرت فرمود:«ما قدرت را به كسى كه جوياى آن باشد نخواهيم داد» (سيدى، 1380: 

159 به نقل از ابن تيميه:السياسه الشرعيه:13).
3-1- ملاك هاى عزل افراد

البته كنار گذاشتن افراد، مانند نصب آنها بايد روى ملاك صحيحى انجام بگيرد. جهاتى كه 
ممكن است موجبات بركنارى مسئولى شود، مى تواند ناتوانى فرد در انجام مسئوليت، توان بيشتر 
در انجام مسئوليت ديگر يا مسئوليت بالاتر، اقتضاى اوضاع اجتماعى، خيانت و... باشد (عبدالهى، 
1380: 16). در موارد چهارگانه عزل، غير از مورد خيانت، بايد مواظب بود عزل به نحوى نباشد 
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كه موجب افسردگى شخص يا تضعيف موقعيت اجتماعى او گردد؛ از اين جهت رسول خدا(صلى 
االله عليه وآله وسلم) بعد از بركنارى سعد، پرچم را به پسرش قيس واگذار مى كند كه تا حد زيادى 
شخصيت والاى سعد و خاندان او محفوظ بماند. اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز براى دلجويى از 
محمد بن ابى بكر در نامه اى خطاب به وى چنين نوشت:«اما بعد خبريافتم كه از فرستادن مالك 
شمردم  كار  كند  را  تو  كه  است  آن  براى  نه  كردم  آنچه  شده اى.  دلتنگ  حكومتت  محل  به  اشتر 
حاكم  جايى  بر  را  تو  ستانم،  باز  است  تو  دست  در  آنچه  اگر  داشتم.  بيشترى  كوشش  انتظار  يا 
سازم كه سر و سامان دادن آن بر تو آسان تر وحكمرانى آن بر تو خوش تر باشد» و هنگامى كه 
استاندار بحرين را براى انجام كار مهم ترى احضار فرمود ياد آور شدكه:«تو را از فرماندارى آنجا 
برداشتم، نه نكوهشى بر توست و نه سرزنشى! حكومت را نيك انجام دادى و امانت را گذاردى 
پس بيا كه نه گمان بدى بر توست نه ملامتى بر توداريم، نه تهمتى بر تو زده اند و نه گناهكارت 

مى شماريم»(نهج البلاغه، 1379، نامه 53).

2ـ بى عدالتى
«ساختار و بناى اصلى مديريت و فرماندهى اسلامى براصل عدالت استوارگشته است و بدون عدالت 
هرگزمفهوم و ماهيت حقيقى دين اسلام محقق نمى شود؛ زيرا اگر عدالت نباشد، ظلم جايگزين آن 
گرديده و نظام مديريتى كه برمبناى ظلم حركت كند هرگز مورد رضايت حق نيست» (كاظمى، 

.(1381:133
اصولاً بدون رعايت عدالت هيچ مديريتى دوام نخواهد داشت. همچنانكه امام على (عليه السلام) 
فرمودند: «اعَدِل تدم لكَ القُدرَهَ»؛ عدالت و دادگرى كن تا براى تو توانايى پاينده بماند (خوانسارى 
پا  بر  دادگرى  و  عدل  الوُلاهِ»؛  جَمالُ  وَ  عيّهِ  الرََّ قوِامُ  «الَعَدلُ  فرمودند:  نيز  و   .(178 : 1366،ج 2 
دارندة رعيّت است و زينت و زيبايى واليان و فرماندهان (خوانسارى 1366،ج 2: 90) و اينكه 
اگر مديرى به عدالت توجه نكند بايد انتظار نافرمانى را از نيروهاى تحت امرش داشته باشد؛ زيرا 
يكى از مواردى كه باعث مى شود دستور فرمانده در بين نيروهاى تحت امر رعايت شود، عدالت و 
مساوات است. حضرت على (عليه السلام) مى فرمايد: «مَن عِدِلَ نفََذَ حُكمُهُ»كسى كه عادل باشد، 
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دستور و فرمانش نافذ خواهد شد(خوانسارى 1366، ج 5 : 175).
ناديده  افراد  واجتماعى  فردى  امتيازات  كه  نيست  معنى  اين  به  عدالت  و  مساوات  رعايت 
السلام)  (عليه  على  امام  كه  گونه  همان  بلكه  شوند؛  نگريسته  يكسان  وبدان  وخوبان  شود  گرفته 
خودش» (نهج  موضع  در  است  امرى  هر  قراردادن  عدل  مَواضِعَه»؛  الاُمُورِ  وَضِعُ  مى فرمايد:«الَعَْدلُ 

البلاغه، 1379، حكمت 429).
البته عدالت درمفهوم گستردة اسلاميش ازدادگرى فراتر است و به معنى ترك گناهان كبيره 
و عدم اصرار برصغائرآمده يا به تعبيردقيق تر آن، حالت خداترسى باطنى است كه به صورت يك 
ملكه وخصلت درآمده و او را ازانجام گناه بازمى دارد و سدى ميان انسان وگناه مى كشد (مكارم 

شيرازى، 1370: 176).
 مسئله عدالت به قدرى مهم است كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) آن را به عنوان هدف اصلى 
زمام  درگرفتن  ما  از  آنچه  مى دانى  تو  «خداوندا  مى فرمايد:  كه  آنجا  مى كند؛  معرفى  حكومتش 
حكومت به دست، واقع شد به خاطر رغبت درامرحكومت وسلطنت نبود، ونه براى به دست آوردن 
متاع دنيا؛ هدف اين بود كه تعاليم دينت را زنده كنيم وبلاد تو را اصلاح نماييم تا بندگان مظلوم 

تواحساس امنيت كنند وحدود وقوانين تو را برپا سازيم»(نهج البلاغه، خطبه 13).
يك مدير و فرمانده مى بايد در موارد زير عدالت را نسبت به نيروهاى تحت امرخود رعايت 

كند:
الف- به هنگام سخن گفتن: قرآن مى فرمايد:«وَاذِاقُلتُم فَاعْدِلوُا وَ لوَْكان ذا قُربى» (انعام/152)؛ 
هنگامى كه سخن مى گوييد، به عدالت گراييد حتى اگر در مورد نزديكان وخويشاوندان بوده 

باشد».
«عامل  فرمودند  وسلم)  وآله  عليه  االله  (صلى  پيامبراكرم  مقررات:  و  قوانين  اجراى  زمينة  در 
تباهى و انحطاط اقوام گذشته همين بود كه احكام اجتماعى و قوانين الهى را فقط در حق ضعيفان 
و قشر فرودست جامعه اجرا مى كردند؛ اما هنگامى كه نوبت به اقشار فرا دست مى رسيد ازاجراى 

دستورالهى خوددارى مى كردند» (شريفى، 1386: 133).
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1-2- مشكلات اجراى عدالت
بى شك هر مدير و فرمانده اى از ناحية دوستان،آشنايان و حتى بالا دستان سفارش هايى را 
باشد؛  وعدالت  حق  رعايت  وعدم  تبعيض  با  همراه  آنها  تحقق  است  ممكن  كه  مى كند  دريافت 
بنابراين مدير با اين مشكل روبه رو مى شود كه اگر به توصيه وسفارش هاى دريافتى پاسخ مناسب 
ندهد با رنجش و جدايى آنها مواجه مى شود و اگر پاسخ مناسب دهد، حق وانصاف را بايد زير پا 
بگذارد. براى حل اين مشكل بدون شك، اسلام اجراى عدالت را حتى با رنجش اطرافيان توصيه 

مى كند.
نمونه عملى

آن گاه  كرد.  اقامت  جا  درآن  روز  چند  و  آمد  السلام)  على(عليه  مؤمنان  امير  منزل  به  مردى 
مرافعه اى را نزد آن حضرت مطرح كرد كه درآن چند روز مطرح نكرده بود.حضرت فرمود: آيا تو 
طرف نزاع هستى؟ گفت:«آرى». فرمود:«از نزد ما برو، زيرا حضرت رسول اكرم (صلى االله عليه 
وآله وسلم) نهى كرده است كه طرف نزاع، مهمانى شود مگراينكه طرف ديگر هم همراه او باشد» 

(دلشاد تهرانى، 1385: 548).
ـ عدم استفادة صحيح از ابزار تشويق و تنبيه 

مرزبندى افراد گوناگون درقرآن بارها مورد اشاره قرارگرفته است
«قُلْ هَلْ يَسْتَوى الاَْعمى وَالبَْصير.»(انعام/50)؛ بگواى پيامبر،آيا كور وبينا باهم مساويند؟ 
«قُلْ لايَسْتَوىَ الخَْبيثَ وَالَطَيّبْ»(مائده/100)؛ بگواى محمد،پليد وپاكيزه يكسان نيستند. 

«لايَستَوى اصَحابَ النّارِوَاصَحابَ الجَنَةِ»(حشر/20). 
 بى تفاوتى مديران و فرماندهان نسبت به افراد و يكسان بودن خوب وبد، ازآسيب وتهديداتى 
است كه به شدت برنحوة عملكرد كاركنان وكارآيى آنها تأثير مى گذارد. اين مسئله آن قدر مهم 
است كه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) دردستورالعمل معروف خود به فرمانده اش-مالك اشتر-

لاِهَلِ  تَزْهيداً  ذالكَِ  فى  فَانِّ  سِواءٍ  بِمَنزَلهَِ  عِنْدَكَ  وَالمُْسىٌ  المُْحْسِنَ  لايَكونَّنَ  كه: «وَ  مى كند  تأكيد 
الاحِسان فىِ الاحِسان وَتَدريباً لاِهَلِ الاْسِاءَهِ عَلَى الاْسِاءَه وَالَزِْمَ كُلاً منِْهُم ما الَزَم نفَسَه»(نهج البلاغه: 

نامه 53).   
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حركتى  چنين  همانا  كه  باشند  يكسان  تو  پيشگاه  در  بد كار  و  نيكوكار  !هرگزنبايد  مالك  اى 
نيكوكاران را در نيكى كردن بى رغبت نمايد وتبهكاران را به بد كارى وا دارد وهركدام ازآنها را 
بنابرآنچه كه خودانتخاب كرده اند برخورد نما. همچنين فرمودند: «ازُجِرُ المُْسىءَ بثَِوابِ المُْحْسِن» 

خطا كار را به وسيلة پاداش دادن به نيكوكار، تنبيه كن (نهج البلاغه،حكمت177).
1-3- ملاحظات كلى تنبيه وتشويق

بسيار  عامل  از  مى خواهند  فرماندهان  و  مديران  اگر  كه  مى شود  استفاده  روايات  و  آيات  از   
مؤثر تنبيه وتشويق استفاده كنند، بايد به ياد داشته باشند كه تشويق و تنبيه جا دارد و بايد درحوزة 
مديريتى خود به شيوه ها وآداب آن مطلع باشند؛ لذا در اين قسمت به برخى از اين شرايط اشاره 

مى گردد: 
(عليه  على  امام  باشد.  شده،  انجام  كار  مقدار  و  اهميت  با  متناسب  تنبيه  و  تشويق   -3-1-1
البلاغه،  (نهج  حَسَدٌ»  أوْ  عِىٌّ  الاْسِْتحِْقاقِ  عَنِ  التَقصيرُ  وَ  مَلَقٌ  الاْسِْتحِقاقِ  منَِ  باَِكْثَر  «الَثّناءُ  السلام): 
حكمت347): «ستايش بيش ازاستحقاق تملق است وكمتر از استحقاق درماندگى يا رشك بردن 
ج1:88)؛  اللّجاجَهِ»(آمدى،1407  نار  يَشُبُّ  المْلامَهِ  فىِ  «الاَْفِْراطُ  فرمودند:  ديگر  جايى  است.در 

«افراط در سرزنش كردن ميزان لجاجت را افزون ترمى كند».
اگر تشويق بيش از مقدار و اهميت كار باشد، در فرد غرور كاذب ايجاد مى كند و اگر كمتر 
باشد، موجب بى تفاوتى و بى علاقگى فرد مى شود. اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمودند: «مقدار 
رنج هريك را در نظردار و رنج يكى را به حساب ديگرى مگذار و در پاداش او به اندازه رنجى 
كه ديده و زحمتى كه كشيده است، تقصير ميار. مبادا بزرگى كسى موجب شود كه رنج اندك او 
را بزرگ شمارى و فرودى رتبة مردى سبب شود كه كوشش سترگ وى را خوار به حساب آرى» 

(نهج البلاغه،نامه 53).
مى كند  عقده اى  و  جو  كينه  را  فرد  باشد،  جرم  حد  از  بيش  اگرجريمه  اشتباه:  با  تنبيه  تناسب 
واگركمتر از مقدار جرم نيز باشد، او را در خلافكارى گستاخ مى كند. خداوند در قرآن مى فرمايد: 
«وَانِْ عاقَبْتُم فَعاقبُِوا بمِِثلِ ماعُوقبِْتُمْ بهِِ»(نحل/126)؛ هرگاه خواستيد مجازات كنيد تنها به مقدارى 

كه به شما احجاف شده است،كيفردهيد».
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2-1-3- تنبيه جنبه تأديبى داشته باشد. تنبيه بايد جنبة تربيتى داشته باشد.حضرت على (عليه 
السلام) مى فرمايد: «فَانِّ العْاقلِ يَتَعِظ باِلأْدَبِ وَالبْهائم لا تَنْغَظ الاّ باِلضّرب» (نهج البلاغه،نامه 31)؛ 
حيوانات  اين  پذيرمى شود،  نصيحت  و  شناس  وظيفه  تربيت،  وسيله  به  انسان  كه  درستى  به  پس 

هستند كه جز از راه ضرب و زجر، فرمانبردار نمى شوند».
3-1-3- در تنبيه زياده روى نشود. وقتى فردى خطايى مى كند، ممكن است خشم فرمانده را 
برانگيزد. به هنگام خشم وعصبانيت، معمولاً در تنبيه و ملامت زياده روى مى گردد. حضرت على 
(عليه السلام) مى فرمايد: «الاَْفِْراطُ المَْلامَهِ تَشَبُّ نيَْرانَ اللّجِاجَ»؛ زياده روى درملامت،آتش لجاجت 

راشعله ورمى كند» (حرانى،1407ق: 8).
مجازات  قبلى  تذكرات  بدون  را  قومى  هيچ  نيز  خداوند  شود.  شروع  تذكر  با  تنبيه   -3-1-4
نكرده است:«فَاَاهْلكنا منِْ قَرْيَه الاِلّهَا مُنْذِرون(شعرا/206)؛ و ما اهل هيچ شهر و ديارى را تا رسولى 

به هدايت و اتمام محبت برآنها نفرستاديم، هلاك نكرديم».
افراد  تنبيه  و  تشويق  تا  باشند  قوانين  و  ضوابط  به  عامل  فرماندهان  و  مديران  خود   -3-1-5
تأثيرمطلوب را در روح و جان افراد بگذارد.«أتَأَمُرونَ النّاسَ باِلبرِِّ وَتَنْسُونَ انَفُْسَكُمْ»(بقره/44)؛ آيا 

مردم را به نيكى سفارش مى كنيد درحالى كه خودتان فراموش را فراموش كرده ايد.
6-1-3- مدير در موارد شخصى گذشت نمايد: چنانكه حضرت على (عليه السلام)مى فرمايد: 
نقل  1380:157،به  دامغانى،  (تقوى  عَصاكَ»  اذِا  عَنْه  وَاعْفُ  االله  اعَصىُ  اذِا  خادِمَكَ  «اضِْرَبْ 
تو(درامور  شخص  اگراز  ولى  كن،  تنبيه  را  او  كرد  را  خدا  نافرمانى  تو  ازغررالحكم)؛گركارمند 

شخصى) نافرمانى كرد او را ببخش. 
الگوى عملى

 مردى بازارى كه فرماندة بزرگ امام على (عليه السلام)- مالك اشتر- را نمى شناخت براى 
داد.  ادامه  خود  راه  به  اعتنا  بدون  مالك  كرد.  پرتاب  مالك  طرف  به  زباله  مُشتى  رفقا  خنداندن 
يكى از رفقاى مرد بازارى به اوگفت: مگر او را نشناختى، او فرمانده و سپهسالار معروف، مالك 
اشترنخعى بود. مرد بازارى گفت:عجب! اين مرد، مالك بود؟! همين مالكى كه دل شير از بيمش 
آب مى شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان مى اندازد؟ آرى او خود مالك بود. اى واى به حال من! 



 561  آسيب شناسى مديريت از منظر اسلام

اين چه كارى بود كه كردم ! الآن دستور خواهد داد كه مرا سخت تنبيه ومجازات كنند. همين حالا 
مى روم ودامنش را مى گيرم و التماس مى كنم تا مگر از تقصير من صرف نظركند. به دنبال مالك 
روان شد. ديد او راه خود را به طرف مسجد كج كرد. به دنبالش به مسجد رفت، ديد به نمازايستاد. 
منتظرشد تا نمازش را سلام داد رفت و با تضرع خود را معرفى كرد وگفت من همان كسى هستم 
كه نادانى كردم و به توجسارت نمودم.» مالك اشترگفت: ولى من به خدا قسم به مسجد نيامدم 
مگر به خاطر تو؛ زيرا فهميدم تو خيلى نادان هستى و با گمراهى بى جهت به مردم آزار مى رسانى. 
دلم به حالت سوخت.آمدم دربارة تو دعا كنم و از خداوند هدايت تو را به راه راست بخواهم. نه، 

من آن طور قصدى كه توگمان كرده اى دربارة تونداشتم»(مطهرى، 1381: 93).

سرپيچى از دستور مافوق
در قرآن مجيد اطاعت از «اولى الامر» آمده است. برخى معتقدند كه اين اطاعت «اطاعت از فرماندهان 
و مديران حكومت اسلامى»است (مكارم شيرازى و همكاران، 1386،جلد3:482). البته مفسران شيعه 
اتفاق نظردارند كه منظور از «اولوالامر» امامان معصوم هستند وكسانى كه ازطرف آنها به مقامى 
لازم  ازآنها  اطاعت  معينى  شروط  با  گيرند،  عهده  به  اسلامى  درجامعه  را  پستى  و  شوند  منصوب 
است. نه به خاطراينكه اولوالامرند، بلكه به خاطراينكه نمايندگان اولوالامر هستند (مكارم شيرازى و 

همكاران،1386، جلد3).
هر مدير و فرمانده اى در هر رده اى كه باشد، از سوى فرد مافوقى بدين سمت منصوب شده؛ 
بنابراين موظف است به هيچ وجه خودسرانه بر اساس نظرهاى شخصى خويش و بى توجه و بدون 
اتكا به دستورهاى ما فوق دستورى صادر نكند؛ چنانچه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در نهج البلاغه 
به فرماندارآذربايجان تأكيد مى كند كه: «ليَْسَ لكََ أنَْ تَفْتَاتَ فى رَعيَّهٍ وَ لا تُخاطِرُ الاِ بوَِثيقَهٍ»؛ «براى 
تو جايز نيست كه خود سرانه دربين مردم عمل كنى و بدون دستور ما دست به اقدامات مهم بزنى» 

(نهج البلاغه، نامه 5).
اوامر و نواهى از جانب مافوق دوگونه است:

الف - اوامر و نواهى مولوّيه؛
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ب اوامر و نواهى ارشاديه.
 امر «مولوى» امرحقيقى است ولى امر «ارشادى» امر حقيقى نيست. تخلف از امر مولوى سبب 
استحقاق عقاب مى شود؛ ولى بر تخلف از امر ارشادى عقاب نيست. در امر مولوى، به نظر مشهور 
مصلحت در متعلق آن است. در امر ارشادى مصلحت در نفس ارشاد است. اگر قانون و دستورى 
از جانب مافوق به صورت كتبى يا شفاهى به فرمانده رسيد چنانچه دستورى مولوى باشد، به هيچ 
وجه حق ندارد ازآن تخلف كند. بايد تسليم محض باشد و بدان عمل كند و در غير اين صورت 

تنبيه ومجازات مى شود. 
پيامبراكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) فرمودند: «اگر يك برده حبشى امير و فرمانده شما شد، 
بايد از او اطاعت كنيد (همان،به نقل ازسنن ابن ماجه،جلد2:955). و نيز فرمودند: «هركس از 
فرماندهى كه از سوى من منصوب شده، اطاعت كند، از من اطاعت كرده است» (همان،به نقل از 
سُولَ فَقَدْ اطَاعَ االلهَ» (نساء/ 80)؛ هركه  مسند احمد،.جلد2: 244). و بديهى است كه:«مَنْ يُطِع الرَّ

پيامبر را فرمان ببرد هرآينه خداى را فرمان برده است.
مالك  مى فرمايد: «من،  دوتن از فرماندهان  به  خطاب  طى نامه اى  السلام)  حضرت امير(عليه 
اشترپسرحارث را برشما و سپاهيانى كه تحت امرشما هستند، فرماندهى دادم.گفته او را بشنويد و 

از فرمان او اطاعت كنيد» (نهج البلاغه، ترجمه دشتى، نامه13).
فلاح  راه  و  واجب  فرمانده،  دستور  به  «عمل  مى فرمايد:  استفتايى  جواب  در  راحل(ره)  امام 
طبق  مجازات  موجب  و  است  حرام  ازآن  تخلف  و  باشد  داشته  قطعى  ضرر  ولو  است  پيروزى  و 
مقررات دولت اسلامى است» (فرازى، 1385:54، به نقل ازاستفتأت،ج 3:53). درصحيفة نورآمده 

است كه: «تخلف ازدستور فرمانده جايز نيست»(صحيفه نور،ج12: 295).
كه  بود  السلام)  (عليه  اميرالمؤمنين  برگزيدة  فرماندهان  از  يكى  اشتر  «مالك  كرده اند:  نقل 
پيكار  درهنگامة  داشت.  جلوه  او  در  معنا  تمام  به  (ص)  نبوى  واطاعت  تبعيت  نظام  ويژگى هاى 
صفين آنگاه كه از قاسطين چيزى باقى نمانده بود ومالك اشتر سردار مكتبى و فرماندة تربيت شده 
براساس سيرة نبوى نزديك بود كار ستم پيشگان شام را به آخر برساند و چيزى نمانده بود به خيمه 
وخرگاه «معاويه» برسد، قرآن ها بر سرنيزه رفت و ناگهان بيست هزار نفرجاهل مقدس مآب فريب 
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خورده، در برابر امام ايستادند وخواستارتوقف جنگ و برگرداندن مالك اشترشدند؛ توطئه درحال 
به بارنشستن بود. عصيان و نافرمانى بخشى از سپاه امام، پيروزى مسلم بردشمنان خدا وعدالت را 
به سوى يك درگيرى تند درونى در سپاه امام ودر نتيجه غلبة قطعى دشمن مى كشاند. امام براى 
مالك پيام فرستاد كه برگردد. مالك پيام دادكه به من اندك مهلت دهيد تا كار سپاه شام را يكسره 
كنم. اما تهديد ها بالا گرفت كه ما خود با شما مى جنگيم.پيام دوم را براى مالك فرستاد كه برگرد 

كه فتنه در راه است. مالك كه فرمانبردار حق بود برگشت (دلشاد تهرانى،1385: 294).

تملق پذيرى و تملق گويى 
قدرت به علت كشش خود، اين آمادگى را براى هر مدير و فرمانده اى به وجود مى آورد تا طالب مدح 
وثنا در قبال هرعملى شود؛ درحالى كه چه بسا عمل انجام شده چيزى به جز انجام وظيفه محول 
شده به وى نباشد. ثنا گويى و چاپلوسى از يك طرف انجام هر عمل كوچك را نزد مدير و فرمانده 
بزرگ جلوه مى دهد و بر ديدة او نسبت به واقعيات تأثير غلط مى گذارد و از طرف ديگر، زيردستان 
كه بر ميزان كارهاى انجام شده واقف هستند به علت وجود فضاى مدح و ثنا و چاپلوسى مجبور به 
اتخاذ يك روش محتاطانه و رياكارانه هستند. بنابراين ظاهراً مدير و فرمانده را ثنا مى گويند، ولى 

در واقع زوال مديريت و فرماندهيش را خواستار اند (محمدى،1380: 181).
حضرت امير(عليه السلام) مى فرمايد: «فلا تثنوا على بجميل ثناء لاخراجى نفسى الى االله والِيكم 
من التّقيَه فى حقوق لم افرغ من ادائها وفرائضَ لابدّ من امِْضائهِا...ولا تخالطونى بالمصانعه ولا تظنّوا 
بى اسْتثْقالاً فى حقّ قيل لى ولا الِتماس اعظام لنفسى فانهَ من اسْتثقل الحق ان يقال له اوالعدل ان 
يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه؛ مرا به نيكى مستاييد تا ازعهدة حقوقى كه مانده است برآيم 
و واجب ها كه برگردنم باقى است ادا نمايم و با ظاهرآرايى آميزش مداريد و شنيدن سخن حق را 
بر من سنگين نپنداريد و نخواهم مرا بزرگ انگاريد؛ چه آن كسى كه شنيدن سخن حق بر او گران 
افتد و نمودن عدالت بروى دشوار بود كار به عدالت كردن بر او دشوارتر است (نهج البلاغه،خطبه 

21/216و2).
اساساً تملق و ستايش در دل انسان، خودبينى مى آورد و آدمى را به تكبر وغرور مبتلا مى سازد. 
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پس اين به عهدة مدير و فرمانده است كه نيروهاى تحت امر خود را به گونه اى تربيت كند تا آنها 
همان  در  السلام-  على -عليه  حضرت  اينكه  چه  باشند؛  نداشته  چاپلوسى  و  ستايش  هرگزجرئت 
الاطَراءِ  كَثرَهَ  فَانَِّ  تفَعَلهُ  لمَ  ببِاطِلٍ  وَلايَبْجَحوُكَ  يَطروكَ  الاََّ  عَلى  رُضهُم  مى فرمايند:«ثُمَّ  عهدنامه 
ة.»؛ آنگاه آنان را چنان بپرور كه درستايش تو از اندازه نگذرند و  تُحدِثُ الزّهو وَ تُدنىِ منَِ العِزَّ
به باطل ترا به خاطركاربزرگى كه اساساً آن را انجام نداده اى، دلشاد نسازند؛ چه زياده روى در 

ستايش دردل خودبينى مى پرورد و آدمى را به تكبرمبتلا مى سازد (نهج البلاغه،34/53).
نمونه هاى عملى 

مرد عربى براى جلب كمك مادى حضورپيامبراكرم(صلى االله عليه وآله وسلم)آمد و به تملق 
پرداخت وگفت: مگر نه اين است كه تو از جهت پدر و مادر از همه ما بهتر و از جهت اولاد از همه 
ما شريف ترى ؟ درايام جاهليت بر ما مقدم بودى وهم اكنون دراسلام رييس و رهبرما هستى؟!..

رسول اكرم(صلى االله عليه وآله وسلم) ازسخنان تملق آميز اوخشمگين شد و به مرد اعرابى فرمود: 
زبانت در پشت چند حجاب قراردارد ؟جواب داد، دوحجاب يكى لب ها وديگرى دندان ها ! فرمود: 
ازميان   ! ببين  فرمود:  سپس  بگرداند.  ما  از  را  ناموزونت  حرف هاى  دونتوانست  ازاين  هيچيك 
تمام آنچه كه دردنيا به فردى اعطا شده است، هيچ چيز براى آخرت او زيانبارتر از طلاقت زبان 
(درمسيرباطل) نيست؟! بعد براى اينكه آن مرد را ساكت كند وبه آن صحنه پايان دهد، به على 
(عليه السلام) فرمود: برخيززبان اين مرد را قطع كن! آن حضرت حركت كرد و چند درهمى به 

وى داد وخاموشش ساخت ! (مكارم شيرازى، 1380: 100).

استبداد به رأى 
خطرناك ترين پرتگاهى كه برسر راه «مديران» و «فرماندهان» قرار دارد «استبداد به رأى» واحساس 
رِأيِهِ  بَدَ ب بى نيازى از مشورت ونظرهاى ديگران است. همان گونه كه درحديث آمده است:«مَن استَ
ولهِا»؛«كسى كه استبداد به رأى داشته باشد به هلاكت مى رسد  هَلَكَ وَمَن شاوَراَلرجّالَ شاركََها فى عقَُ
و هركس با مردان بزرگ مشورت كند درعقل ودانش آنها شركت جويد» (مكارم شيرازى،1380: 54).
حضرت على (عليه السلام) مى فرمايد: «مَن استَبَدَ برِأيهِِ هَلَكَ»؛ «كسى كه استبداد رأى داشته 
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باشد، هلاك مى شود» (نهج البلاغه، قصار161).
رٌ آمُرُ فَأُطَاعُ فَإنَِّ ذَلكَِ إدِْغَالٌ فيِ  حضرت على (عليه السلام) مى فرمايد:«... وَ لاَ تَقُولنََّ إنِِّي مُؤَمَّ
بٌ منَِ الغِْيَر؛ نبايد بگويى من نيرومندم، امر مى كنم و دستورهايم اجرا  ينِ وَ تَقَرُّ القَْلْبِ وَ مَنْهَكَهٌ للِدِّ
مى شود؛ زيرا اين روش موجب فساد فكر و تضعيف دين و نزديك شدن به انحراف است» (نهج 

البلاغه، نامه 53).
آثار و عوارض استبداد به رأى مدير: پيامدها، آثار و عوارض استبداد به رأى عبارت اند از:

 فرسوده وضعيف شدن شخص مدير و فرمانده.
 فرسودگى وبى انگيزگى نيروهاى تحت امر و ناتوانى درنگهدارى آنان.

 عدم توفيق وموفقيت سازمان ودرنهايت جامعه وپايين آمدن سطح كيفيت وكميت كار.
 انجام شدن كارها فقط درحضور مدير و فرمانده.

 تقويت روحيه چاپلوسى وتملق ودروغگويى كاركنان تحت امر و منافق ودو رو شدن آنان.
 ازبين رفتن امكان انتقاد وپيشنهاد در نزد نيروها.

 ضايع شدن يا به حساب نيامدن افرادتحت امر و بروز احساس تنفر و انزجار.
 كاهش ميزان همكارى بين مدير و فرمانده و افراد و بين افراد با يكديگر.

 امكان خطاها واشتباهات فراوان مدير و فرمانده.
 تقويت روحية خودپسندى،خودبزرگ بينى وغرور.

درمان استبداد: اميرالمؤمنين (عليه السلام) به مالك هشدار مى دهد كه هرگاه موقعيت و فرماندهى 
در دلت استبداد پديد آورد، به عظمت خداوند و قدرت والايش توجه كن: «وَاذِا احَدَثَ لكََ ما انَتَ فيهِ 
مِن سُلطانكَِ ابُُهَهً أومَخيلَهً فَانظِرالى عِظَمِ مُلكِ االلهِ فَوقَكَ و قُدرتَهِِ مِنكَ عَلى ما لاَتَقدِرُ عَلَيهِ مِن 
نفَسِكَ، فَانَّ ذلكَِ يُطامِنَ الَِيكَ مَن طِماحِكَ،ويَُكَفُ عَنكَ مِن غَربكَِ ويََفىءُ الَِيكَ بمِا عَزَبَ عَنكَ 
قدرت  وخيالبافى پديدآورد به عظمت  مِن عَقلكَِ»؛ «وهرگاه موقعيت واقتدارت،در دلت سركشى 
خدا بنگركه برتر از تو است، قدرت ما فوق او را با خود و با آنچه كه برآن مسلط نيستى، مقايسه 
كن كه اين سنجش بدون شك تو را پايين مى آورد و تندى ات را مهارمى كند و عقلت را به تو باز 

مى گرداند»(نهج البلاغه، نامه 53).
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 يكى از بهترين روش هاى رهايى از استبداد به رأى «مشورت»است كه خداوند متعال حتى 
به بزرگ مديرعالم بشريت، حضرت محمد ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ نيز توصيه مى كند: «و 

شاورهم فى الاَْمْر»(آل عمران/159)؛ «اى پيامبردركارها بامسلمانان مشورت بنما».
آثار و فوائد مشورت: بركات و فوائد مشورت ضمن درمان آثار و عوارض استبداد در بحث هاى 

زيرقابل توجه است:
الف- يارى گرفتن از افكار ديگران: قال على (عليه السلام): «من شاور ذَوىِ العقُولِ اسِتضاءِ بانوارِ 
العقولُ»؛ «هرآنكس كه با صاحبان انديشه مشورت كند از درخشش افكار بهره مند شده است» 

(تقوى دامغانى، 1380: 198).
ولهِا»؛ «هركس با  ب- بهره مندى از انديشه ديگران: و نيز فرمود:«مَن شَاوَرالرّجالِ شَارَكَها فى عُقُُ

مردان مشورت نمايد از انديشه هاى آنان بهره گرفته است» (نهج البلاغه، حكمت152).
ج- رشد انديشه: مشورت، خطاها و اشتباهات را به انسان مى شناساند. قال على (عليه السلام): 
كند  استقبال  را  گوناگون  آراء  كه  كس  الخطاء»؛«آن  مواقع  عَرَفَ  الاراءِ  وجوهِ  استَقَبل  «مَن 

موارد خطا و اشتباه را مى شناسد» (نهج البلاغه، حكمت164).

عدم پايبندى به عهد و پيمان
اين  درغير  بپوشاند؛  عمل  جامة  آن  به  بايد  مى دهد  وعده اى  اگر  فرمانده  و  مدير  اسلامى،  نگاه  از 
مى فرمايد:  السلام)  (عليه  صادق  امام  است.  كرده  مخالفت  خداوند  با  خود  وعدة  خلف  با  صورت 
«مؤمن به برادر دينى خود كه وعده مى دهد مانند نذر است؛ يعنى بايد حتماً وفا كرده شود؛ لكن در 
مخالفت آن كفاره نيست پس كسى كه با مؤمنى خلف وعده كند اول خدا را مخالفت كرده وخود 

را درمعرض خشم او قرارداده است». 

 اقسام نقض عهد وحكم آن
عهد برسه قسم است: عهدى كه خدا با بندگانش فرموده؛ عهدى كه مردم با خدا مى كنند و پيمانى 
كه مردم با يكديگرمى بندند. عهد خداوند با بندگان، همان عهدى است كه در [عالم ذر] بين خدا 
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و بندگان كه به صورت ذراتى بودند صورت گرفته وخداوند از بندگانش بر پروردگارى خود پيمان 
ربَِّكُمْ»؛آيا پروردگار شما نيستم؟ ! همگى درپاسخ گفتند: «بَلى شَهدنا»؛ آرى بر  گرفته كه: «الََسْتُ بِ
اين حقيقت همگى گواهيم. سپس همة اين ذرات به صلب آدم (يا به گل آدم) بازگشتند وبه همين 
جهت اين عالم را [عالم ذر] واين پيمان را [پيمان الست] مى نامند.(مكارم شيرازى و همكاران، 1368: 

.(182
برخى معتقدند كه ازجمله پيمان هاى پروردگار در آن عالم موضوع ولايت اميرالمؤمنين و ائمه 
اطهار است.البته بعضى از علما عالم ذر را منكر شده اند وآيات واخباراين موضوع را به عالم فطرت 
وآنچه خدا در عقول بشر به وديعه گذاشته و الهام فرموده تأويل مى كنند (دستغيب، 1383: 346).
اگر  كه  است  قسم  و  نذر  و  عهد  مثل  است،  پروردگارشان  با  خدا  بندگان  عهد  دوم،  قسم 
آن  به  نكردن  عمل  و  است  واجبات  از  آن  به  وفاى  بگيرد،  صورت  خودش  فقهى  شرايط  طبق 
ساعت  و  مى روياند  قلب  در  را  نفاق  كه  بس  همين  گناه  اين  بزرگى  در  است.  كفاره  مستوجب 
دهد.  تذكرمى  مجيد  قرآن  چنانكه  مى گردد،  محشور  منافقين  زمرة  در  و  مى ميرد  كفر  با  مرگ 
فَضْلهِ  منِْ  آتَيهم  فَلَما  الصّالحِين  منَِ  لنََكوننََّ  وَ  لنََصدّقنَّ  فَضلهِ  منِْ  اتَيْنا  لئَنِ  االله  عاهَدَ  مَنْ  منِْهُمْ  «وَ 
وَعدوُه  ما  االله  اخَلَفوا  بمِا  يُلقونه  يومِ  الِى  قُلوبهم  فًى  نفِاقَا  فَاعْقَبهم  مَعْرِضون  وَهُم  تَوّلوا  وَ  بهِ  بخَِلوا 
وَبما كانوايَكذِبوُن(توبه/76-77)؛ ازمنافقين كسانى هستند كه با خدا عهد كردند اگر به آنها از 
فضلش مالى دهد هرآينه صدقه مى دهيم و زكاتش را مى پردازيم و از جمله نيكوكاران وشايستگان 
در اطاعت اوامر خدا مى گرديم. پس چون خداوند از فضلش مال به آنها داد بخل كردند و روى  
پى  پس از  رويگردانند  خدا  درحالى كه از اطاعت  بودند،  خدا كرده  با  عهدى كه  برگردانيدند از 
درآورد (اين بخل و پيمان شكنى) نفاقى را كه در دلشان جايگزين و راسخ است و از بين نمى رود 
تا روزى كه جزاى عمل خود را ببيند، به سبب آنچه با خدا خلاف عهد كردند از تصدق و نيكوكارى 

و به سبب آنكه دروغ مى گفتند.
قسم سوم، عهد مردم با يكديگر است و منظور سخن ما در اينجا عهدى است كه يك مدير و 
فرمانده با نيروهاى تحت امر خود، سازمان واطرافيان خود مى بندد كه وفاى به آن مانند عهد هاى 
ديگر از واجبات است و سبب مسئوليت براى شخص است، چنانچه قرآن مى فرمايد: «وَ افوا بِالعَْهْدِ 
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اِنّ العَْهْد كانَ مَسْئولاً» (اسرا/34)؛ به پيمان خود وفا كنيد كه از عهد وپيمان بازخواست مى شود.
خلاصه مطلب اين است كه اسلام پس ازآن كه عهد وپيمانى منعقد شد،حرمت عهد و پيمان 
و وجوب وفاى به آن را به طور مطلق مى داند، خواه كسى كه پيمان بسته ازپيمان متضرر شود 
يا منتفع گردد؛ زيرا رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم تر و واجب تر از هرگونه نفع خصوصى يا 
شخصى است؛ به استثناى موردى كه يكى از متعاهدين عهد خود را نقض كندكه دراين صورت 
متعاهد ديگرنيز حق دارد همان گونه كه اونقض عهد كرده است، نقض عهد كند و به همان اندازه 

كه او نقدى كرده، بر او نقدى نمايد» (دلشاد تهرانى،1385: 442).

زيان هاى پيمان شكنى و نقض عهد براى مدير
برخى از زيان هاى ناشى از پيمان شكنى به قرار زير هستند:

الف- مقام و اعتبار مدير و فرمانده تنزل پيدا مى كند؛ بى اعتبارترين افراد كسانى هستند كه به 
حرف و دستور خود پايبند نيستند. وقتى فرمانده بى اعتبار شد، براى سخن و دستورش ارزشى 

قائل نمى شوند.
ب- اطمينان واخلاص مدير و فرمانده ونيروهاى تحت امرش نسبت به يكديگراز بين مى رود و 

حس همكارى پايين مى آيد.
ج- اگرمدير يا فرمانده به عهد خود وفا نكند،مردم وكاركنان نيز به وعده ها وحرف هاى خود وفا 

نخواهند كرد.
د- اعتبار و ارزش انسان درپيشگاه الهى پايين مى آيد.

هـ- اگربه حرف ها وعده عمل نشود،افراد به اين نتيجه مى رسند كه هيچ كس به فكرآنها نيست 
وخود بايد به فكرخويش باشندكه دراين صورت اكثرآنها فرصت طلب مى شوند.

و-پيمان شكنى و بدقولى گناه است وخشم الهى را به دنبال دارد: «يا ايَّها الذّينَ آمَنوا لمَِ تَقولوُنَ مالا 
آورده ايد،  ايمان  كه  كسانى  تَفْعَلُونَ»(صف/2و3)؛ «اى  مالا  تَقُولوُا  انَْ  تَفْعَلوُنَ،كَبُرَمَقْتاًعِندَااللهِ 
چرا به سخن خويش عمل نمى كنيد، نزد خدا بسيارموجب خشم است كه سخنى بگوييد و به 

آن عمل نكنيد».
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نمونه عملى 
«قاضى عياض به اسناد خود از ابوالحماء نقل كرده است كه گفت: پيش از بعثت با پيامبر(صلى 
وى  مكان  در  حضرت  آن  با  ماند.  باقى  ازآن  مقدارى  و  كردم  معامله اى  سلم)  و  اله  و  عليه  االله 
به  روز  ازسه  پس  كه  آنجا  تا  كردم  فراموش  را  خود  قرار  اما  دهم،  تحويل  را  آن  تا  قرارگذاشتم 
خاطرم آمد؛ پس به مكان وى رفتم و مشاهده كردم كه حضرت درآن جاست به من فرمود:«اى 
جوان مرا سخت به زحمت انداخته و در محظور قرارداده اى كه سه روزاست دراين جا منتظر تو 
و  اله  و  عليه  االله  خدا (صلى  رسول  كه  است  شده  نقل  السلام)  صادق (عليه  امام  از  نيز  هستم».و 
سلم) با مردى قرارگذاشت دركنارصخره معينى درانتظارآن مرد بماند تا وى برگردد. امام (عليه 
السلام) فرمود: شدت گرمى آفتاب، رسول خدا (صلى االله عليه و اله و سلم) ر ادرآن مكان رنج 
مى داد، اصحاب آن حضرت گفتند: «چه مى شود كه به سايه منتقل شويد؟» حضرت فرمود: «وعده 
گاه ما همين جاست[دراين مكان مى مانم ] و اگر نيامد خلف وعده ازجانب اوخواهد بود» (دلشاد 

تهرانى،1385: 446).

قاطعيت بيش ازحد و بدون نرمش 
قاطع  و  ورزد  تعلل  و  سستى  خود  مديريت  و  كارها  انجام  در  نبايد  فرمانده اى  و  مدير  هر  اينكه 
باشد، امرى شايسته و بلكه ضرورى است. اما چه بسا افرادى كه قاطعيت را با پرخاشگرى، شلوغ 
موضع  از  و  خشونت  و  استبداد  با  همراه  عجولانه  گيرى هاى  تصميم  و  نكردن ها  دقت  ها،  كارى 
و  قانون  مناسب  و  موقع  به  اجراى  مى توان  را  قاطعيت  مى گيرند.  اشتباه  برخوردكردن  ديكتاتورى 
بهره گيرى از قدرت مشروع براى اجراى عدالت نسبت به خود و ديگران تعريف كرد و مواردى مانند 
طرد  در  قاطعيت  و  متخلف  نيروهاى  با  برخورد  مردم،  و  دستان  زير  حقوق  استيفاى  در  قاطعيت 
خواسته هاى غيرمشروع شخصى و... را از موارد آن نام برد. بدين ترتيب قاطعيت ضد خشونت است؛ 
زيرا قاطعيت به كارگيرى قدرت است و در مباحث علوم سياسى «قدرت و خشونت ضد يكديگرند 

و آنجا كه يكى سلطة مطلق پيدا كند، ديگرى وجود نخواهد داشت». 
باشد. ومهربانى  مدارا  از  دور  به  و  روح  بى  و  خشك  نبايد  فرمانده  و  مدير  يك  قاطعيت 
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مدارا  كه  «جايى  رِفقاً»؛  الخِْرقُ  خَرْفاً،كان  فقْ  الرِّ السلام)مى فرمايند:«اذِْكان  (عليه  اميرالمؤمنين 
وهمراهى و نرمى سود ندهد،درشتى پسنديده است».

يك مدير و فرمانده شايسته كسى است كه هم نرمى داشته باشد و هم برش و قاطعيت. در 
برخورد نرم و ملايم و پرحوصله و درتصميم گيرى قاطع باشد.

چنين  خود  وكارگزاران  فرماندهان  به  اشتر  مالك  نامة  درعهد  السلام)  (عليه  اميرالمؤمنين 
حينَ لا  سفارش مى كند:«وَاخْلُطْ الشِدّة بضِِغِثِ منَِ اللّينَ،وَارَفقِ ماكان الرّفقِ ارِِفق وَاعْتَزمْ باِلشّدةِ 
يُغنى عَنْكَ اِلا الشّدَهِ»؛«دركارخويش سختى ودرشتى را با نرمى ومهربانى بياميز، مدارا ومهربانى 
كن هنگامى كه مدارا شايسته تر است و به درشتى وسختى رفتاركن آنگاه كه چاره جز سختگيرى 

ندارى».
حضرت در دوران خلفا در مواردى كه علناً مخالفت با حكم خدا را مشاهده مى كرد و به خصوص 
در مواردى كه حاكمان با استفاده از قدرت خود مى كوشيدند حدود الهى را بر برخى از نزديكان 
خود جارى نسازند، با قاطعيت وارد ميدان مى شد و از حكم خدا دفاع مى كرد. در واقع، اين عمل 
به منظور تثبيت حاكميت دينى و اميدوار شدن مردم به حكومت صورت مى گرفت. براى مثال در 
جريان شرابخوارى وليد بن عقبه، استاندار عثمان در كوفه، كه شرابخوارى او براى خليفه ثابت 
شده بود، آن حضرت وقتى ديد ديگران جرئت اجراى حد را ندارند، شخصاً اجراى حد را برعهده 
گرفت. در تاريخ آمده است كه كسى جرئت نداشت بر پشت وليد تازيانه اى فرود آورد. على بن 
ابيطالب چون اوضاع و احوال را چنين ديد، خود تازيانه اى در دست گرفت و بر وليد وارد شد. 
وليد على بن ابى طالب(عليه السلام) را به خدا سوگند داد و خويشاوندى خود را با او به يادش 
آورد. على(عليه السلام) گفت: ساكت باش! همانا سبب هلاكت بنى اسرائيل آن بود كه حدود الهى 

را تعطيل كردند... بگذاريد قريش مرا جلاّد خود بخواند!(نادرى، كريمى14:1391،).

ضعف مديريت
يكى از راه هاى آسيب پذيرى نظام هاى سياسى و اجتماعى، ضعف مديريت فرماندهان و كارگزاران 
حكومتى و ناتوانى آنها در ادارة امور جارى است. در طول تاريخ هر زمان افراد ضعيف و سست 
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بر  فراوانى  خسارات  گرفته اند،  عهده  به  را  حكومت  از  بخشى  مسئوليت  يا  جوامع  رهبرى  عنصر 
دولت، ملت و نظام سياسى وارد كرده اند. 

داشته  ضعف  مديريت  در  بود  ممكن  كه  مى كرد  استفاده  صالح  مديران  و  فرماندهان  از  امام 
باشند، اما ايشان آن ضعف ها را ناديده نمى گرفت. حضرت در نامه اى به كميل بن زياد نخعى والى 
هيت(شهرى مرزى بين عراق و شام)، ضعف مديريت او را نكوهيده است«اى كميل! سستى انسان 
در انجام دادن كارهايى كه بر عهده اوست وپافشارى در كارى خارج از مسئوليتش نشانه ناتوانى 
آشكار و انديشه اى ويرانگر است. اى كميل! تو در آن سامان پلى شده اى تا دشمنان از آن بگذرند 
و بر دوستانت هجوم آورند؛ زيرا نه قدرتى دارى كه با آنان نبرد كنى و نه هيبتى دارى كه از تو 
حساب برندو بگريزند، نه مرزى را حفظ مى كنى و نه مى توانى شوكت دشمن را در هم بكوبى، نه 

نيازهاى مردمت را بر طرف مى كنى، و نه امامت را راضى نگه مى دارى» (نهج البلاغه، نامه 61).
در  كردم،  عزل  مصر  فرماندارى  از  را  تو  مى نويسد «اگر  نيز  ابى بكر  بن  محمد  به  نامه اى  در 
عوض فرماندار جايى كرده كه اداره اش بر تو آسان تر و حكومت تو در آن سامان خوشتر است» 

(نهج البلاغه،نامه34).
مدير قوى مى تواند پاسخ گوى مردم باشد و اگر عمّال، كارگزاران، معاونان و مجريان در انجام 
امورى درمانده شدند، خود مديران بايد توانايى به سرانجام رساندن امور را داشته باشند. حضرت 
مشكلات  به  دادن  پاسخ  از  تو  معاونان  كه  آنجا  «در  مى دهد:  فرمان  مالك  به  السلام)  على(عليه 

كارگزاران درمانده اند، خود اقدام نما» (نهج البلاغه، نامه 114/53).

اصرار برتفكرمأمورم ومعذور!
چه بسا فرمانده اى براى محبوبيت درنظرسلسله مراتب خود تاجايى پيش رود كه اجراى دستورهايشان 
على (عليه  نيست.اميرالمؤمنين  اسلام  پذيرش  تفكرمورد  اين  كه  است  بديهى  شود.  هدف  برايش 
رفُاطاع فَانَِّ ذلكَِ ادِْغالٌ فِى القَْلْبِ  السلام) درنامة خود به مالك اشترمى نويسد:«وَلاتَقُولنَُّ اِنّى مُؤمرآَمِ
وَمِنْهله للِدينَ وتَقربََ مِنَ الغَْيرِ»؛«مگوكه مرا به فرماندهى گمارده اند، پس بايد فرمان من- هرچه 
باشد – اطاعت شود كه اين كار،دل را سياه مى كند ودين را دچاركاستى مى گرداند وزوال نعمت را 
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نزديك مى سازد».
زمينه هاى  در  بالاترش  رده هاى  از  چرا  و  چون  بدون  اطاعت  كه  باشد  داشته  توجه  بايد  مدير 
خلاف عقل وشرع گرچه در او احساس اقتدار و موفقيت دركار فرماندهى ايجاد مى كند، اما در 
برابر، خشم وغضب الهى نه تنها پايه هاى مديريت وفرماندهى او را مى سوزاند و خاكسترمى كند 

بلكه عذاب دردناك وغيرقابل تحمل اخروى را نيزمتوجه فرد خواهد نمود (طيّب،1406: 38).

بحث و نتيجه گيرى
حاصل اين مباحث اين است كه پرداختن به موضوع آسيب شناسى مديريت مديران و فرماندهان در 
حكومت اسلامى و نظام ولايى، ضرورتى انكارناپذير است. آشنايى با ديدگاه اسلام و بهره گيرى از 
آن در اين خصوص، با تكيه بر نمونه هاى تاريخى، مى تواند الگويى علمى و عملى براى كارگزاران 
نظام باشد و نظام اسلامى را از خطرهايى كه مى تواند آن را به انحراف بكشاند يا مضمحل سازد، 

نجات دهد.
در مسير تولد و رشد هر پديده اى ممكن است آسيب ها وآفت هايى بروز كند و از تحقق يا 
استمرار آن جلوگيرى نمايد؛ از اين رو اگر پديده اى بخواهد ايجاد گردد يا تداوم پيدا كند بايد 
مقتضى آن موجود و مانعش مفقود باشد. موانع همان آسيب ها و آفت هايى هستند كه اگر زدوده 
نشوند، ادامه حيات آن پديده را با مشكلات جدى روبه رومى سازند. مديريت اسلامى هم اگر به 
آسيب زدايى وآفت زدايى توجه كافى نكند، آسيب ها و موانع، حركت تكاملى و رو به توسعة آن را 
سد مى كنند و تحقق اهداف آن را به تأخير مى اندازند يا ناممكن مى سازند. شايد به تعداد اهدافى كه 
هرمديريتى دنبال مى كند بتوان آسيب ها وموانع را ديد. با توجه به ساختاري كه از آسيب شناسى 
سلامت  مي تواند  كه  است  صالح  مديريت  تنها  كه  مى شود  حاصل  نتيجه  اين  شد،  ارائه  مديريتى 
حركت جامعه را تضمين كرده و در اين راستا سير معقول و تكامل آفرين آن را تنظيم كند و اساساً 
است.  انساني  جامعه  اداره  در  توانمند  و  كارآمد  شايسته،  صالح،  مديريت  يك  اسلامى،  مديريت 
مادامي كه مديريت در مسير هدف هاي والا و ارزشي حركت مي كند، سير حركت اجتماعي هم به 
سوي كمال و تعالي است، اما از هنگامي كه مديريت هدف هاي ارزشي و نهادي جامعه را كه به 
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مثابه روح كلي و معنوي حركت اجتماع است به فراموشي مي سپارد، دچار بحران، چالش و آسيب 
مي شود؛ اينجاست كه جامعه هم دستخوش ناخالصي ها، كاستي ها، تفرقه ها و نابساماني ها مي گردد. 

منابع
1ـ قرآن كريم

2-احسانى تيرتاشى،يداله (1383)منش انتظامى (2).تهران: معاونت آموزش سازمان ع.س ناجا. 
 3- اخترى، عباسعلى (1369) مديريت علمى و مكتبى از ديدگاه اسلام. تهران: سازمان تبليغات اسلامى. 

4-امام جمعه زاده،جواد(1380)«آسيب شناسى جامعه و حكومت اسلامى در نهج البلاغه». فصلنامه علوم سياسى،شماره 17.
5-امين زاده، محمد رضا(1376) اخلاق كارگزاران. قم: در راه حق.

6-آمدى،عبدالواحد التميمى(1407ق) غررالحكم و دررالكلم. بيروت:موسسه العلمى للمطبوعات.
7-تقوى دامغانى، رضا (1380) نگرشى برمديريت اسلامى.تهران: سازمان تبليغات اسلامى.

8-جعفرى،محمد تقى(1379) نهج البلاغه. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامى.
9-جوبينه، سجاد (1385)«سيره مديريتى پيامبر اعظم (ص)». مجله فرهنگ جهاد، شماره 43و44،بهار و تابستان.

10-حرانى، ابن شعبه( 1404 ق)  تحف العقول عن آل الرسول(ص) . جلد دوم،قم: جامعه مدرسين .
11-خوانسارى، آقا جمال الدين(1366)  شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم . دانشگاه تهران .

12-دستغيب،عبدالحسين (1383)گناهان كبيره. جلد1و2،قم: مؤسسه مطبوعاتى دارالكتاب.
13-دشتى،محمد(1380) نهج البلاغه. چاپ دوم، بوشهر: مؤسسه انتشاراتى موعود اسلام.

14-دلشاد تهرانى، مصطفى (1385) سيره نبوى(سيره عملى). تهران: دريا.
15-رحيمى،عباس (1385) مدير موفق. قم: نشر فرهنگ اسلامى.

16-رشيد رضا،محمد (1354) تفسير المنار. بيروت: الطبعه الثانيه،دارالمعرفه.
17-سيّدى، حسن(1380) مديريت و نظام ادارى از ديدگاه امام على (عليه السلام). مشهد: آستان قدس رضوى.

18-شريعتى سبزوارى،محمد باقر (1381) در باره سخن و سخنورى. چاپ اول، قم: دفتر تبليغات اسلامى.
19-شريفى، احمد حسين (1386) آيين زندگى (اخلاق كاربردى).قم: دفتر نشر معارف.

20-شيخ الاسلامى،سيدحسين (1381) غرر الحكم و دررالكلم. تهران: انصاريان.
21-صديق سروستانى،رحمت اله(1386) آسيب شناسى اجتماعى.تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

22-طباطبايى، محمد حسين( 1417ق) ، الميزان فى تفسير القرآن . جامعه  مدرسين حوزه علميه قم .
 23-طيّب، مهدى (1406ق) روش مديريت اسلامى. تهران: ع.س. ارتش جمهورى اسلامى ايران.
24-عبدالهى، مهدى(1384)«ملاك هاى عزل و نصب فرماندهان». مجله حصون، شماره 5، پاييز.

25-عظيم زاده اردبيلى، فائزه(بى تا) «تئورى مديريت از ديدگاه امام على (عليه السلام)». فصلنامه نداى صادق، شماره 20.
26-على آبادى،عليرضا (1377). مديران جامعه اسلامى(مديريت پايدار). تهران: رامين.

27-عميد،حسن (1375)فرهنگ عميد. چاپ هشتم،تهران: اميركبير.
28-فاضل لنكرانى،جواد (1382) آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)، تهران:نشر فرهنگ اسلامى.

29-فرازى، صادق (1385) فقه انضباطى. چاپ اول، قم: زمزم هدايت.
30-قرطبى، محمد بن احمد(1364) الجامع لأحكام القرآن.چاپ اول، تهران: انتشارات ناصر خسرو. 



 574 1393 فصلنامه مطالعات مد يريت انتظامي / سال نهم، شمارة چهارم، زمستان

31-كاظمى، على (1381) مبانى مديريت اسلامى و الگوهاى آن. تهران: نيل آب.
32-المتقى الهندى،علاءالدين (1409ق)كنزالعمال فى احاديث الاقوال و الافعال.بيروت:موسسه الرساله.

33-مجلسى، محمدباقر (1403ق) بحارالانوار. بيروت: دار احيا التراث العربى. 
34-محمدى، حيدر (1380) قدرت سياسى از ديدگاه امام على (عليه السلام).قم: معارف.

35-مطهرى، مرتضى (1381) داستان راستان. ج1، تهران: صدرا،
36- _________ (1379) مجموعه آثار، ج 18، داستان راستان. تهران: صدرا.

37-مكارم شيرازى، ناصر و همكاران (1368) تفسيرنمونه. تهران: دارالكتب اسلاميه.
38-مكارم شيرازى، ناصر (1370) مديريت و فرماندهى در اسلام. قم:هدف. 

39-نبوى، محمد حسن(1373) مديريت اسلامى. قم: بوستان كتاب.


